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مسعود جواديان

از خاطره تا نویسندگی
گفت وگویی صمیمی با پیشكسوتان تاریخ در كرمانشاه

اشاره
كرمانشاه از جمله استان هایی است كه در چند دهة اخیر دبیرانی سخت كوش و فرزانه را به خود دیده 
است. به همین دلیل رفتن به  آنجا و دیدار و گفت وگو با تنی چند از این عزیزان را ضروری دانستیم. وقتی 
موضوع را با آقای محمدعلي علوی كيا در میان نهادم استقبال كرد و برای هماهنگی و اجرای آن كمك 
كرد و وقت گذاشــت. این نشست در پژوهشگاه تعلیم وتربیت ادارة كل آموزش وپرورش استان كرمانشاه 
و با حضور آقایان احمد لارتي، خليل رســتمي، محمدعلي علوي كيا، محسن رستمي، مصيب 
حيدري، الياسي و خانم برمكي برگزار شد و همكاران ما در آنجا به خوبی مساعدت كردند. حرف های 
ناگفتة آنان چندان زیاد بود كه می شد ساعت ها گفت وگو را ادامه داد اما چاره نبود كه برای پرهیز از حجم 

زیاد و رعایت حوصلة خواننده، برخی پرسش ها را به زبان نیاورم!
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گذشتگان،  از  بكنم  يادی  ابتدا  جواديان: 
بزرگان اهل فضل كه پيش از ما در اين ديار 
زيســتند و خدمت كردند، مرحوم سردار 
كابلی،  پــورداوود، مرحوم فرهپور، مرحوم 
بهزاد و خيلی از اســاتيدی كه ماية افتخار 
كرمانشــاهی ها هستند. شــما می توانيد 
پيشــنهاد دهيد كه در مــورد چه چيزی 
صحبت كنيم، به نظرم از اســاتيد خودمان 
بگوييم. اســتاد لارتی جنابعالی چه سالی 
فارغ التحصيل شــديد؟ در كدام دانشگاه 

درس خوانديد؟ 
لارتی: ســال 52، در دانشــگاه مشــهد درس 

خواندم.

جواديان: آن زمــان هنوز دكتر حائری به 
مشهد نيامده بود؟

لارتی: نخیر

جواديان: اســتادهايی كه درواقع شــما 
به آن ها علاقه مند شــديد و از آن ها تأثير 
پذيرفتيد، يادتان مانده؟ می شــود كمی از 

آن ها برای ما صحبت كنيد؟
لارتی: بله. عرض شــود من ســال 46 رفتم 
دانشــگاه مشهد تا رشــتة تاریخ بخوانم. اما دورة 
فارغ التحصیلی من طولانی شد؛ به دلایلی. آنجا من 
با دكتر برادران، دكتر شريعتی و با دكتر وهاب 
ولی درس داشــتم. او تاریخ معاصر را به ما درس 
می داد و خودش رایــزن فرهنگی ایران در تركیه 
بود و آمده بود اینجا. بعد با دكتر صدرالدين ولی 
درس داشتم، مجموعاً دوران بسیار خوبی بود كه 

ما گذراندیم.

جواديان: كدام يك از اين استادان بيشتر 
از همه توجه شــما را به خودشــان جلب 

كردند؟ و از كلاس شان لذت می برديد؟
لارتی: البته در آن زمان ما با یك بینش خاصی 
به قضایا نگاه می كردیم. اغلب با اســتادان كلنجار 
داشــتیم و معمــولًا در پایان هــر درس با آن ها 
گفت وگوهایی داشــتیم. اما در مجموع من خیلی 
چیزها از دكتر برادران و از نحوة كلاس داری اش 
یاد گرفتم، از نحوة برخورد و استدلالش. از نگرش 
دكتر شــریعتی هم در مورد مسائل روز خیلی یاد 
گرفتم. گاهی 10 نفر، 12 نفر كه باهاش صحبت 

می كردیم می دیدیم هر كدام از ما كتاب های روز 
را نگاه می كنیم اما از ما جلوتر اســت، اگر دو سال 
پیشــتر حرفی زده بودی و امروز حرفت با آن روز 
كمی تضاد داشت فوری یادآوری می كرد و می گفت 
كه آن روز چی گفتی! كاملًا حافظة قوی داشت و 
خیلی از مسائل را نقد می كرد. مثلًا در مشهد زمانی 
كه برنامة امتحان دانشكده را اعلام می كردند، در 
فستیوال فیلم ها هر شب یك فیلم پخش می شد. 
باور كنید آن شبی كه فیلم را نشان می دادند همة 
دانشــجوها آنجا بودند. كسی به فكر این نبود كه 
فردا امتحان است! بعد می دیدی كه دكتر شریعتی 
هم آنجا یك گوشة معركه نشسته است! همیشه تا 
از در وارد می شد جلوی در دانشكده شروع می كرد 
به بحث كردن. كیفش را كنار می گذاشــت همان 
جا می نشســت و آنجا می شد كلاس درس! فیلم 
را نقد می كرد و بچه ها ســؤال های دیگری هم از 
او می پرســیدند. من زیاد از ایشان تأثیر پذیرفتم، 
به خصوص كه حساســیت روی مطالب نداشت و 
مطلب را براساس دید خودش بازگو می كرد. این 
اســت كه از هر یك از اساتید یك چیزی گرفتم. 
مثلًا تاریخ معاصر را با دكتر وهاب ولی داشتیم. 
او به تاریخ معاصر ایران تســلط كاملی داشت. اگر 
من به تاریخ معاصر علاقه مند شدم بیشتر ناشی از 

تأثیرات اوست. لذا تا مد ت ها با او در ارتباط بودم.

جواديان: لطفاً از ايام خدمت خودتان در 
کرمانشاه و سال های تدريس بگوييد. اوضاع 
کلاس های درس به چه نحوی بود، تجاربی 

که از آموزش تاريخ داشتيد.
لارتی: دو سه دقیقه قبل که با دوستان صحبت 
می کردیــم من گفتم اطلاعات ما دربارة مســائل 
گذشته مثل کار »چینی بندزن«ها می ماند كه اگر 
بگوید من چینی بندزن هستم دیگران می پرسند 
مگر آیا چینی بندزن هم وجود داشته! چون حالتی 
كه آن زمان وجود داشــت الان دیگر وجود ندارد 
و حتــی تجربة آن هم برای دیگــران قابل تكرار 
نیســت. مثلًا شــما در نظر بگیرید گــروه تاریخ 
بیاید بنشیند در اداره و بگوید، »سؤال« مشترك 
اســت و ما خودمان طرح می كنیم، زمانش را هم 
خودمان تعیین می كنیم! تصحیح هم دسته جمعی 
می كنیم. اداره كاری به این كارها نداشــته باشد. 
امروزه این كارها اصلًا مطرح نیست، اصلًا امكانش 
نیســت. بعد هم افرادی كه الان بــا اینترنت كار 
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می كنند این مسائل برای آن ها كهنه است، بله ما 
چه آقای رستمی و چه دوستان دیگر، وقتی تاریخ 
درس می دادیم مقابل درس هایی قرار می گرفتیم 
كه می خواست طرف را ببرد دانشگاه، برای رشتة 
پزشكی و مهندســی، درس دادن تاریخ یك نوع 

كشتی گرفتن با دانش آموز و مطیع كردنش بود!

جواديان: منظورتان اين است كه بچه های 
برجسته ای بودند، اهل بحث بودند؟ از اين 

نظر؟
لارتی: نه، كلًا خانواده بچه را برای رشتة تاریخ 
نمی فرستاد دبیرستان! از دانش آموزان هم به ندرت 
كسی پیدا می شد كه علاقه به تاریخ داشته باشد. 
به خصــوص با جوّی كه وجود داشــت، در نتیجه 
آن ها بیشــتر به فكر فیزیك و شــیمی و ریاضی 
بودند، درس هایی كه احتمال قبولی آن ها را برای 
دانشگاه بیشــتر كند. خب ما می خواستیم جدی 
درس بدهیم، اما وقتی دانش آموزی از تاریخ نمره 
نمی گرفت پــدرش می آمد و مثلًا می گفت این از 
فیزیك بیست گرفته، از ریاضی بیست گرفته، چرا 
باید از تاریخ هفت بگیرد؟ این است كه درس تاریخ 
با توجه به شــرایطی كه برایش گذاشــته بودند و 
شــرایطی كه وجود داشت مورد اقبال بچه ها قرار 
نمی گرفت، ایــن ما بودیم كه باید با شــیوه های 
مختلف طرف را علاقه مند می كردیم، به دســتش 
كتاب می دادیم كه بخواند. این اســت كه شما در 
گذشته هم دورة خوشبختی برای تاریخ نمی توانید 

پیدا كنید! 

جواديان: شما ساليان سال سرگروه درس 
تاريخ بوديد.

لارتی: بلی، من از ابتدا تا زمان بازنشســتگی 
سرگروه درس تاریخ بودم.

جواديان: از وضع درسی تاريخ در کرمانشاه 
بگوييد.

لارتی: البته الان من بیســت و یک سال است 
که بازنشسته شــده ام و از وضع امروز خبر ندارم 
ولــی آن زمان که گروهی کار می کردیم با دبیران 
ارتباط داشتیم. اسم اساتیدی را یادآوری می کنم. 
مثلًا آقــای رضوانی، آقای رَشنوادی و دوستان 
دیگری که در قید حیات هستند. ما با هم تصمیم 
می گرفتیم که تاریخ را چگونه درس بدهیم. اداره 

البته به ایــن کار راضی نبود که ما این طور با هم 
باشیم و منسجم درس بدهیم و روال یکسان داشته 
باشیم. در حالی که باید خوشحال می شدند که ما 
داریم از این طریق درس را گســترش می دهیم و 
بچه ها را علاقه مند به تاریخ می کنیم یا علاقه مند 
به خواندن کتاب هــای غیردرســی. نه تنها اداره 
پشتیبانی نمی کرد پدر و مادرها هم راضی نبودند. 
دانش آموز در شرایطی بود که باید کتاب تاریخ را 
می خواند، کاری نداشــت به اینکه آیا اداره راضی 
است که ما این طور درس بدهیم یا نه ابداً! اگر شما 
بپرســید که آیا پدر یا مادری یک بار آمده بود که 
بگوید شما زحمت می کشید که تاریخ گذشته را به 
یاد بچة ما می اندازید؛ نه همچین چیزی ندیدیم! 
اگر دوستان کاری می کردند روی علاقة شخصی 
خودشــان بود و کار گروهــی می کردند. حتی با 
هم می نشستیم ســؤال مشترك می دادیم. زمانی 
را برای امتحان مشــترك تعیین می كردیم. حتی 
گاهی تصحیح مشترك می گذاشتیم كه دانش آموز 
بداند هیچ جای دیگری نیست. ولی امروز، اولًا كه 
من اطلاع ندارم، دوم هم بعید می دانم كســی دل 
بســوزاند و بیاید این طور دسته جمعی از پس این 

همه مشكلات بر بیاید.

جواديان: استاد رستمی يادم هست حوالی 
سال های 54 و 55 كه در دبيرستان كزازی 
افتخار شاگردی شما را داشتيم هرگز موقع 
تدريس به كتاب نگاه نمی كرديد و كاری به 
كتاب نداشتيد. خاطرم هست يك روز ضمن 
اينكه قدم می زديد، و خيلی هم جدی بوديد، 
صحبت را قطع كرديد و يك پرانتز باز كرديد و 
فرموديد: اين چيزهايی كه الان دارم می گويم 
در كتابتان نيســت. با آن صحبت شما من 
خيلی حال عجيبی پيدا كردم و برايم شوك 
بود كه پس می شود معلم چيزهايی بگويد كه 
خارج از كتاب های درسی باشد! چون تا آن 
وقت چنين چيزی نديده و نشــنيده بوديم. 
از بين دبيرهايی كه داشتيم حضرتعالی يك 
برجستگی خاصی داشتيد. دانش آموزان هم 
اطلاع داشتند كه حضرتعالی  به خاطر مسائل 
سياسی آزارهايی ديده و اذيت هايی شده ايد. 
البته اين ها را كسی به زبان نمی آورد. به هر 
حال، لطفاً از دوران خدمتتان بگوييد و اينكه 

كجا درس خوانديد؟
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رستمی: عــرض شود خدمت شــما كه من در 
دانشــگاه تبریز درس می خواندم ولی باید قبلًا از 
دبیرستان بگویم. من در دبیرستان انقلاب )شاپور 
سابق( رشتة ریاضی می خواندم. در این دبیرستان 
یك دبیری داشتیم كه دبیر تاریخ و جغرافیا بود به 
اســم آقای فياض. ایشان طوری درس می داد كه 
من كه بــا ذوق و علاقة خودم به دنبال ریاضیات 
رفته بودم تاریخ را خیلی بیشــتر پســندیدم و به 
آن علاقه مند شــدم. مثلًا یــادم می آید در مورد 
لطفعلی خان آن قدر جــذاب صحبت كرد كه ما 

شیفته شدیم، یا در مورد نادرشاه همین طور.
اما در ســیكل اول معلم تاریخمان دیپلمه بود و 
چیز خاصی یاد نگرفتیم. منتها برای من از تاریخ 
یك چیزهایی خوشــایند شــده بود. من در تمام 
طول دوران ابتدایی و دبیرستان به مطالعه علاقه 
داشتم. فرض كنیم شــاپور آرین نژاد آن داستان 
دورة هخامنشــی را نوشــته بود منظورم داستان 
»بردیای دروغین« است، و من این ها را می خواندم. 
در ضمن در خانه هم پدرم برای ما شــاهنامه و 
یا اميرارسلان می خواند. مخصوصاً در شب های 
زمســتان كه زیر كرسی می نشستیم، اگر مشكل 
قرآن و این چیزها هم داشــتیم ایشان می خواند و 
راهنمایی مــان می كرد. این بود كه در همان دورة  
اول دبیرســتان من اطلاعاتی كســب كرده بودم. 
البته همان طور كه گفته بودم در سیكل دوم رشتة 
ریاضی خواندم ولی علاقه به تاریخ را هم داشــتم. 
وقتی دیپلم گرفتم روزی رفته بودم تبریز به منزل 
یكی از آشنایان. او گفت شــما كه اینجا آمده اید 
بد نیست كنكور هم بدهید. آن زمان هنوز كنكور 

سراسری نبود و هر دانشــگاهی در ایران خودش 
مستقلًا امتحان كنكور برگزار می كرد. به هر حال 
من كنكور دادم و قبول شــدم! اما نرفتم ثبت نام 
كنم. اسفندماه بود كه ایشان نامه ای نوشت به من 
و گفــت اگر بیایی هنوز تــو را ثبت نام می كنند و 
توصیه كرد كه بروم ثبت نــام كنم. من هم رفتم 
ثبت نام كردم و نشستم سر كلاس. یادم است كه 
یكی از كارمندان آنجا، در وقت ثبت نام به من گفت 
مداركت را بده، مــن دیپلم ریاضی ام را دادم. دید 
و گفت: تو با این معــدل خوب آمده ای اینجا چه 
بكنی؟! ذوب آهــن دارد ثبت نام می كند! برو آنجا. 
اینجا چیزی گیر تو نمی آید. گفتم من خودم به این 
رشته علاقه مند هستم. به هر حال رفتم سر كلاس. 
این در حالی بود كه همه یك ترم خوانده  بودند و 
از ترم دوم هم یك ماه و نیم آن گذشته بود. به هر 
حال مشغول درس شدم. این را هم بگویم كه من 
همراه با همان دانشجویان كه قبل از من یك ترم 
را گذرانده بودند، در سال 49 فارغ التحصیل شدم.

هفت ترم را بــا 144 واحد گذراندم؛ هر ترم 24 
واحد می گرفتم و هیچ كدامش را هم رد نمی شدم. 
باید خــودم را به كلاس می رســاندم. من باید 
حتماً یكی دو تا كتاب هم در مورد واحدهای بعد 
می خواندم و این ســبب شد كه اوضاع من تقریباً 
مناسب باشد. با اساتید هم رابطه ام خوب بود، چون 
تنها كسی كه در كلاس صحبت می كرد و در مورد 

مطالب سر كلاس بحث می كرد من بودم!
مدیر گروهمان آقای دكتر اميرخانی خدا بیامرز 
مرد بسیار دانایی بود. معلمی بود كه بورسیه شده 
بود و رفته بود فرانسه و دكترای ادیان گرفته بود. 
بســیار آدم فاضلی بود. هم به زبان عربی بســیار 
مســلط بود و هم فرانســه را خوب می دانست و 
هم به تاریخ مســلط بود. تاریخ ادیان را با ایشان 
گذراندیم. یك دكتر علی اكبر ترابی هم داشتیم 
كه فلسفة علوم به ما درس می داد. از او بهرة زیادی 
بردیم. خیلی توانا بود. به ما كتاب معرفی می كرد 
و می گفــت باید بخوانید و خلاصه كنید و تحویل 
دهید. بســیار آدم دانایی بود. این است كه این ها 
تأثیرگذار بودند. مثلًا تاریخ اروپا را دكتر سجاديه 
درس می داد. او نــوة مرحوم قائم مقام فراهانی 
بود. بســیار مرد محترمی بود. وقتی ما می رفتیم 
سر كلاس، دفترش را دست من می داد. در كلاسِ 
ما فقط دو سه تا دانش آموز مطرح بودند و ما باید 

هوای همة معلم ها را می داشتیم...

لارتی: وقتی 
تاريخ درس 

می داديم مقابل 
درس هايی قرار 

می گرفتيم كه 
می خواست 

طرف را ببرد 
دانشگاه، برای 
رشته پزشكی 

و مهندسی. 
درس دادن 

تاريخ يك نوع 
كشتی گرفتن 
با دانش آموز و 
مطيع كردنش 

بود

استاد احمد لارتی
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به هر حــال یک روز 
مدیر  امیرخانی،  دکتر 
گروه مــا، آمد و به من 
من.  دفتر  برویم  گفت: 
رفتم. با من صحبت کرد 
و گفت »مــن با دکتر 
منوچهــر مرتضوی 
معروف(  )حافظ شناس 
تا  کــرده ام  صحبــت 
دانشگاه  شــما مدرس 
شــوید. چــون شــما 
آذربایجــان  مســائل 
را می دانیــد در عیــن 
هم  فارس زبان  اینکــه 
هستید.« حالا من هم 
خودم یک خاطره ای از 

دکتر مرتضوی داشــتم که مربوط می شد به بعد 
از ریاســت دکتر احمدتاج بخش بر دانشــکده. 
تاج بخش از خاندان قاجار بود، رئیس دانشــکده و 
متخصص صفویه هم بــود. او اصول خاصی برای 
درس دادنش داشــت. او هم بــرای درس دادن و 
هم برای امتحان گرفتن به اصولی در تاریخ معتقد 
بود. مثل این بود که مثلًا فلســفة تاریخ خاصی را 
می خواســت درس بدهد، به ما هم می گفت باید 
همان را برایش بنویســیم. ماجرای آن تغییرات و 
به اصطلاح جریان دانشجویی که به وجود آمد، او 
هم رفت دانشگاه تهران و دکتر مرتضوی جانشین 
او شد. یک واحدی برای ما در تبریز گذاشته بودند. 
این واحد در مورد آثار تاریخی و باستانی آذربایجان 
بود. برای ما دو واحد گذاشــتند. همه آمدند. یک 
آقایی بود که خیلی آدم توانایی بود و اســمش در 
کتاب ها بود حالا من اســمش در خاطرم نیست. 
خیلــی خوب درس می داد. ما قبلًا یک تاریخ هنر 
خوانده بودیم. از دانشکدة فنی استادی را برای ما 
آوردند. او تاریخ هنر را به ما درس می داد. ما اصول 
و قواعدی را در مورد بناهای تاریخی و معماری در 

ایران یاد گرفتیم که بسیار اهمیت دارد. 
اما این واحد را، در پایان ترم، وزارت علوم تأیید 
نکــرد و آن را رد کردند. یــک عده از همکارهای 
ما که معلم بودند آمدند پیش من و گفتند: آقای 
رستمی! شما هم فارسی خوب صحبت می کنید  
و هم می توانید با آقایان اســاتید و دکتر مرتضوی 
صحبت کنید. بیا برو پیش او و این مسئله را حل 

کن و ما هم رفتیم آنجا و یک برخوردی کردیم که 
خلاصــه اصطکاک پیش آمد. این خاطره در ذهن 
من بود، لذا وقتی آقــای اميرخانی به من گفت 
برویــم پیش دکتر مرتضــوی متوجة این خاطره 
بودم. این شــد که من دنبال این قضیه نرفتم. آن 
جریانات دانشجویی مشکلاتی را برای ما به وجود 

آورده بود.

جواديان: دوســتان اگر موافق باشند، از 
دوران تدريس بگويند و از احوال کلاس های 

درس.

علوی كيا: آقای لارتی! با توجه به ســابقة 
طولانی که شما در تدريس تاريخ داريد، اگر 
کتب درسی تاريخ قبل از انقلاب را با بعد از 
انقلاب مقايسه کنيد، به نظرتان آن کتاب ها 
چه ويژگی های ممتازی داشت که بشود الان 

هم از آن استفاده کرد؟
لارتی: من عرض کردم که بیســت سال است 
بازنشســته شــده ام و کتاب های تاریخ را درست 
ندیــده ام که بتوانم مقایســه کنم. اما اگر شــما 
بخواهید نظر من را بدانید که برای مسائل تاریخی 
در مدرســه چه کار بکنیم که برای بچه ها جاذبه 
داشته باشد؛ می گویم بهترین چیز تاريخ معاصر 
اســت. چون تاریخ معاصــر، ویژگی هایی دارد که 
باعث می شــود با زندگی امروز افراد بیشتر پیوند 
بخورد، در رشــته های غیرعلوم انسانی اگر تاریخ 
بخواهند درس بدهند بهترین تاریخ، تاریخ معاصر 
است. چون اولًا بچه ها خودشان یک حضور ذهن 
دارند و ثانیاً مطالب نوشــته شده در این کتاب ها، 
معمولًا بــا روحیة پدر و مادرهــا خوانایی دارد و 
بچه ها می توانند با آن ها گفت وگو کنند؛ در غیر این 
صورت تأثیری نــدارد. من وقتی کلاس می رفتم، 
دانش آموزم را اگر کتاب نداشــت ســر کلاس راه 
نمی دادم. می گفتم حتماً کتاب تاریخ را باید همراه 
بیاورید. چون دانش آموز وقتی کتاب را خانه بگذارد 
یعنی آن را نگاه نکرده؛ پس می آید سر کلاس که 
چه کند؟ این اســت اگر کتاب وجه مشــترکی با 
زندگی دانش آموز داشــته باشد و نزدیک به زمان 
حال باشد جاذبه اش برای بچه ها و دیگران خیلی 
بیشتر اســت. از آن گذشته بهترین شخص برای 
علاقه مند کردن دانش آموز به تاریخ، خود معلم یا 

دبیر است.

خليل رستمی: 
معلم بايد 
مقدم بر دانش 
تخصصی 
خودش، روش 
اداره كردن 
كلاس را بداند و 
آموزش وپرورش 
را درك كند. 
الان متأسفانه 
اين طور نيست. 
قبلًا می رفتند 
دانش سرای 
مقدماتی يا 
دانش سرای عالی 
و آنجا علاوه بر 
مثلًا تاريخ، اين 
چيزها را هم ياد 
می گرفتند

استاد خلیل رستمی
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آن زمان ما تلاش می کردیم که در مدرســه ها 
درس تاریخ را به کسی بدهند که رشته اش تاریخ 
باشد نه کسی که دو ساعت در برنامة هفتگی کم 
آورده و تاریخ هم به او بدهند که درس بدهد. این 
شخص خودش هم نمی داند سر کلاس چه بکند، 
پس این دو عامل اساسی است: یکی اینکه موضوع 
کتاب متناسب با زمان و روحیة افراد باشد، یعنی 
هماهنگی داشــته باشد، و دوم اینکه معلم و دبیر 
هم به درس علاقه مند باشند و این مشروط است.

از دبيرهای  علوی کيا: آقــای رســتمی 
خودمان در کرمانشاه کسی هست که نامش 

در ذهن شما مانده باشد؟
رستمی: آقای فياض بودند که البته کرمانشاهی 
نبود. او خیلــی مؤثر بود. اكثــراً بچه هایی كه از 
دبیرســتان شــاپور فارغ التحصیل می شــدند و 
ریاضی خوانده بودند همیشــه می گفتند مثلًا ما 
لطفعلی خــان را از آقای فیاض یاد گرفتیم. یا این 
را این طور فهمیدیم. مرحوم حســينقلی خان 
جهانسوز هــم از لیسانسیه های تاریخ و جغرافیا 
بود. ایشــان مرد آگاهی بودند. آقای جهانسوز هم 
خوب درس مــی داد و هم توانایــی اش برای كار 
كردن خــوب بود. یك مــوردی را من بگویم كه 
شــاید در آینده تأثیر داشته باشد. از روی تعصب 
هم نمی گویم. به نظر من درس تاریخ درس بسیار 
مهمی است. معلم تاریخ نباید همة معلوماتش فقط 
در محدودة تاریخ باشــد. او باید به مسائل علوم، 
مخصوصاً علوم پایه اگر در كلاس مطرح شــد تا 
حدی به آن آگاه باشد. شاید كسی بپرسد كه این 
اعداد 1 و 2 و 3 و 4 چیست؟ معلم باید یك چیزی 
بلد باشــد كه جواب او را بدهد، در متدولوژی، یا 
منوچهر تسخيری استاد  روش شناســی، دكتر
دانشگاه بود و خیلی قشنگ درس می داد. پرتوان 
بود. همة این ها را ما از او یاد گرفتیم. بعد خودمان 
هم ادامه دادیم. فرض بفرمایید ســر كلاس رشتة 
ریاضی به مــن می گویند آقا اجازه بدهید مطالعه 
كنیم! این ساعت امتحان داریم. می پرسم امتحان 
چه دارید؟ مثــلًا )این مورد برای خودم هم اتفاق 
افتاده( می گوید مثلثات داریم. به ما اجازه بدهید 
مثلثات بخوانیم. اینجا  اگر شما بخواهید مثلًا تاریخ 
قاجاریــه را درس بدهید و به درخواســت بچه ها 
توجــه نكنید و نخواهید بــا آن ها همراهی كنید، 
بچه ها هم تاریخ شــما را گــوش نمی دهند. هیچ 

ارزش گذاری بــرای آن نمی كنند. بعد دیدم یكی 
از آن ها دارد ناســازگاری می كند. حالا در كلاس 
65 نفر نشســته اند! در همین دبیرستان انقلاب 
خودمــان، آن روز من برخــوردم به اینكه بچه ای 
گفت من نمی توانم این معادله را حل كنم كه یك 
معادلة مثلثاتی بود، گفتــم مگه این كاری دارد؟ 
گفت مگر شما بلد هســتید؟ گفتم بله، و برایش 
حل كردم! خب این برایش خیلی مهم بود، فهمید 
كه معلم تاریخ هم بویی از این مثلثات برده است.

به نظر من معلم بایــد همه چیز را بداند؛ یعنی 
همان روشی كه در دانش سراهای مقدماتی بود.

معلم باید مقدم بر دانش تخصصی خودش، روش 
اداره كردن كلاس را بدانــد و آموزش وپرورش را 
درك كند. الان متأســفانه این طور نیســت. قبلًا 
می رفتند دانش ســرای مقدماتی یا دانش ســرای 
عالی و آنجا علاوه بر مثلًا تاریخ، این چیزها را هم 
یاد می گرفتنــد. معلم به نظر من باید این چیزها 
را بداند؛ در غیر این صــورت اعتباری ندارد. باید 
بداند كه مثلًا تولســتوی یك كتــاب جنگ و 
صلحی هم دارد؛ یا فــرض كنید مثلًا بداند فلان 
نویسنده چه اطلاعاتی دارد. یا بداند اگر امروز بازی 
بارسلونا با رئال مادرید است چه كسی در آن بازی 
می كند. به هر حال باید یك چیزی بلد باشــد تا 
بتواند با دانش آموز ارتباط برقرار كند. متأسفانه در 
سیستم آموزشــی ما به این موضوع اصلًا توجهی 
نمی شود. قوی ترین آدمی را كه بخواهند انتخاب 
كنند از نظام آموزشی عالی، باید معلم باشد؛ یعنی 
همه چیز بلد باشد. من توانایی های خود را مدیون 
شغل معلمی می دانم. تا روزی كه بازنشست شدم 
شــب ها مطالعه می كردم و سؤال طرح می كردم. 
گرچه هزار دفعه هم درس را داده بودم ولی باز هم 
در شــب امتحان چیز تازه ای پیدا می كردم. خانم 
من می گفت: تو تا كی می خواهی محصل باشی؟ 

كم سرت را بنداز روی گردنت و سؤال بنویس!
بله معلم هایی بودند كه مثــل آن ها خیلی كم 
بود. مثلًا آقای مســعود گلزاری در دبیرستان 
خرازیان؛ البته من باهاش نزدیك نبودم. زمانی هم 
كه من رفتم آنجا، ایشان از آنجا رفته بود. لیسانس 
باستان شناسی داشــت. آقای دكتر بيات هم بود 
كه دبیر خواهرانم بود. خاطرة بســیار خوبی از او 
دارم. مرد بســیار خوبی بود، و خیلی در وصفش 
می گفتند. خودش را اصلًا كرمانشاهی می دانست 

گرچه نهاوندی بود. 
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لارتی: شما كه خودتان تاریخی هستید. می دانید 
كه وقایع را همه جور تفسیر می کنند. بستگی دارد 

كه با چه نگرشی به آن نگاه كنید. 

علوی كيا: خوب مطمئناً نگرش شــما يك 
نگرش درست است. چه طور بيان می كرديد؟

لارتی: یكــی از حرف هایی كه دكتر شريعتی 
می گفت این بود که مهم نیست ما چه می گوییم، 
مهم این است که چگونه حرف بزنیم، حرف را در 
چه قالبی بیان کنیم. بحث ســر این بود که طرف 
چگونه حرف بزند نه اینکه چگونه بگوید. حرفش 
را در چــه قالبی بریزد تا بتوانــد بیان کند، تأثیر 
بگذارد و جوابگو باشد، یعنی هنر سخن گفتن در 
تاریخ، مهم ترین اصل است. چه می خواهی بگویی 

و چگونه می خواهی بگویی.

علوی کيا: براســاس اســناد و مدارک 
موجود در آموزش وپرورش و منابع فرهنگی 
کرمانشاه، آموزش تاريخ در اين شهر با يک 
استاد تاريخ شــروع می شود نه يک معلم 
تاريخ و آن مرحوم ميرزا مهدی خان فرهپور 
است که جزو دانايان زمان خودش بوده. ميرزا 
مهدی خان واقعاً يکی از بزرگان تاريخ نگاری 
در زمان خودش بــوده، منتها حيف که در 
جا مرد.  کرمانشــاه زندگی کرد و در همين 
يقين دارم اگر ايشــان از کرمانشاه خارج 
می شد کمتر از رشيد ياسمی نبود. او اهل 
سنندج بود که به کرمانشاه مهاجرت کرده 
بود. در زمانی که دولت منتخب نظام السلطنه 
مافی تشکيل می شــود، او در کرمانشاه در 
وزارت دارايی محمد علی خان فرزين )که 
در دولت موقــت وزارت دارايی را بر عهده 
داشته( به عنوان معاون مالی آن وزارتخانه 
مشغول خدمت می شــود. گفته شده که او 
به سه زبان فرانسه، تركی و عربی آشنايی 
داشــته اســت. به همين خاطر در زمان 
جنگ جهانی اول به عنوان مترجم قشــون 
در خدمت ارتــش در می آيد. اين مرد فقط 
معلم تاريخ نبوده؛ و پس از آنکه آن جريان 
کابينة مهاجرت منتفی می شــود و نيروها 
می ماند  کرمانشاه  در  او  می شوند،  پراکنده 
و به استخدام وزارت معارف در می آيد. اين 
اولين معلم تاريخ کرمانشــاه است. انصافاً 

خليل رستمی:
معلم تاريخ نبايد 
همة معلوماتش 
فقط در محدودة 
تاريخ باشد. او 
بايد به مسائل 
علوم، مخصوصاً 
علوم پايه اگر 
در كلاس مطرح 
شد تا حدی آگاه 
باشد

محمدعلي علوی کیا

علوی كيا: آقای لارتی عزيز، تاريخ معاصر با 
توجه به مشكلات فراوانی كه داشت...

لارتی: حتی خانمی بود به نام دكتر خزعلی كه 
از دانمارك آمده بود. شــروع كرده بود به تدریس. 
فكر می كرد اینجا دانمارك اســت، لذا دو جلسه 
بعد با مشكلات روبه رو شد. دكتر وهاب ولی هم 
همین مشكلات را داشــت. گفته بودم كه ایشان 
رایزن مطبوعاتی ایــران در تركیه بود. موقعی كه 
مقامات ایران می روند آنجا، پذیرایی خوبی از آن ها 
نمی كنند و حتی ســال 52 تقریباً دیگر از كار بر 
كنار شد. به تاریخ قاجاریه و انقلاب مشروطه تقریباً 
با دید خاصی نگاه می كرد كه جنبة انتقادی داشت. 
الان نمی دانم زنده اســت یا نــه، ولی خیلی واقعاً 
روی بچه ها تأثیر گذاشــته بود. همه را به مطالعه 
وا داشــته بود. البته دكتر شريعتی طور دیگری 
بچه ها را به مطالعه وا می داشــت. او وقتی سؤال 
می داد می گفــت: مثلًا »فلان كس چه گفته، من 
چه گفتم و تو چه می گویی؟« به نظر شــما نمره 
می داد. او هم از ایشــان تأثیر گرفته بود و ســعی 
می كرد با همان روال با دانش آموزان كار كند. این 
بــود كه جهت خاصی در دانشــكده برای مطالعه 

كردن وجود داشت.
وقتی وارد كلاس می شدید می دانستید كه امروز 
چه كتاب جدیدی چاپ شده. این است كه تاریخ 
معاصر را با توجه به مأخذی كه در آن زمان وجود 
داشــت و شرح حال هایی كه بود و توضیحاتی كه 
در این مورد بود حالا چه مجاز و چه غیرمجاز با آن 
دید به قضیه نگاه می كرد. كلًا آن زمان جو خاصی 

بود و همیشه در آن سروصدا بود.

علوی كيا: شما در تدريس، مثلًا به كودتای 
سوم اسفند كه می رسيديد چه می گفتيد؟
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امروز هم که به آثارش نگاه می کنيم هنوز 
تازه به نظر می رســد. مثلًا همان جغرافيای 
نظامی که به نام رزم آرا ثبت شده من يقين 
دارم که توسط فرهپور نوشته شده است. او 
کشور  غرب  روزنامه های  مهم ترين  از  يکی 
را منتشر می کرد ]روزنامة بيستون[ درست 
اســت كه لاهوتی خان مؤسس و مدير آن 
بود ولی نويسندة اصلی مقالات آن روزنامه، 
اين مرد بود. آقای عزيزالله بيات كه زمانی 
در كرمانشــاه تدريس می كرد، و شما بهتر 
می دانيد كه اهل تملق نبود، وقتی نامی از 
اين شخص برده می شد به احترام از او ياد 
می كرد. فرهپور تنها كســی يا شايد جزو 
معدود افرادی بود در غرب كشور كه با زبان 

و ادبيات پهلوی آشنايی داشت.
لارتی: كار آقای فرهپور قابل ســتایش اســت 
ولی نمــودی در آموزش وپــرورش و در فرهنگ 
و شهر كرمانشــاه من ازش نمی بینم، او به عنوان 
یك شخصیت مطرح اســت ولی در كلاس درس 
تأثیری به آن صورت نداشــته. با آقای فیاض هم 
درس نداشــتم، من هیچ خاطره ای از هیچ دبیری 

در كرمانشاه ندارم.
در دوران دبیرستان آقای زابلی بود كه من چیزی 
از ایشــان ندیدم. خاطرات بســیار بدی از بعضی 

دبیرها دارم كه بازگو كردنش الان درست نیست.

علوی کيا: ولی در جهت گيری های سياسی 
مؤثر بودند.

لارتی: آن دیگر برمی گردد به جهت گیری افراد 
و جنبة شــخصی دارد. شما وقتی وارد دبیرستان 
كزازی یا دبیرســتان دیگری می شــدید برایتان 
به عنوان دبیر تاریخ وزنی قائل نمی شــدند، بلكه 
به عنوان آچار فرانســه اگر جایی درس نبود فوراً 
تاریخ درس می داد. آن مســائلی كه شما فرمودید 
در مورد آقای بيات یك مورد شــخصی و فردی 
و مربوط به خاص ایشــان بود و ما نمودش را در 

دبیرستان های كرمانشاه ندیدیم.

علوی كيا: ببخشيد! من كه تدريس می كنم 
)البته شايد اين فقط مربوط به رشتة علوم 
انسانی ما باشــد( فكر می كنم نود درصد 
دانش آموزان اصلًا در كلاس نيستند؛ اما اگر 
بتوانم فقــط روی يك نفر هم تأثير بگذارم 

همين صحبتی نمی شــود كه در مورد تأثير 
مرحوم آقای فرهپور و يا آقای رستمی باشد 
يا آقای فياض و يا خواهرشان و يا آقای دكتر 

بيات؟
لارتی: بلــه، البته هنر معلمی این اســت كه 
حداقل بتواند حتــی یك نفر را جذب كند. روزی 
من بــه دكتر شريعتی گفتم شما برای چی این 
همه داد می زنید؟! گفت این چه حرفی است؟! من 
امیدوارم بعد از خودم، یك نفر بشود دو نفر، بعد دو 

نفر بشود سه و چهار و پنج نفر و...
این به جای خود؛ ولی با درس در دبیرستان فرق 
می كند. درس تاریخ در مدرسه معلومات عمومی 
برای كل جامعه اســت و هر فردی در جامعه باید 
حداقــل آن اطلاعات را به دســت بیاورد. معلمی 
كه در دبســتان یا در دبیرســتان درس می دهد 
بایــد بتواند آن مطالب را به زور هم كه شــده به 
دانش آموز بفهماند. چون این جزو مسائل مورد نیاز 
جامعه است. اگر كسی وظیفه شناس نباشد و نتواند 
ســر كلاس توجه كند و وظایفش را مرتب انجام 
ندهد، فردا فردی مناســب برای اجتماع نخواهد 
بود. هدف تدریس در مدارس ابتدایی و دبیرستان، 
آماده كردن این بچه هاست برای زندگی اجتماعی 

فردا.

علوی كيا: آقــای لارتی، آدم های معروفی 
در كرمانشــاه بوده اند، منتهــا ما همه را 
را نمی دانيم.  نمی شناســيم، قدر آن هــا 
بزرگی  مورخ  هم  افســر،  كرام الدين  مثلًا 
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بود و هم مترجم خوبی؛ كــه در خاطرات 
عمويی از ايشان ياد شده، او دبير  محمدعلی 
تاريخ ما بود و گفته هــا و آموزه های او بود 
كه ما را به سمت تاريخ كشاند، يعنی بودند 
كسانی كه در كرمانشاه زحمت كشيدند اما 

ما شايد قدر آن ها را نشناختيم.

لارتی: در یك دورة خاصــی، حتی قبل از 28 
مرداد، آقای رســتمی هم در جریان هستند، من 
محصل پنجم ابتدایی در دبستان هدایت بودم، در 
آنجا چند نفری بودند كه روزنامه كبوتر سرخ را 

شب با مداد می نوشتند و فردا صبح می فروختند.
بســتگی دارد آن كســی كه در دبیرستان كار 
می كند یــا ایــن دانش آموز برای چــه مقطعی 
می خواهد آماده شــود. در مورد تاریخ، من حتی 
بیشــتر می خواهم بگویم كه )البته در مورد زبان 
هم همین طور است( در این مورد در اینجا به این 
فكــر نبودم كه چه كار كنم. زمانی كه در مشــهد 
درس می خواندم مرا فرستادند به یك دبیرستان. 
رشــتة ریاضی بود. مدیر به مــن گفت: آقا ما نیاز 
نداریم! گفتم آقا جان شــما متن را بخوانید، اینجا 
برایتان نوشته اند كه از تجارب ایشان استفاده كنید 
نه اینكه حتمــاً درس بدهم. قبول كرد. امتحانات 
ثلث كه شروع شــد رفتم سر جلسه؛ دیدم موقع 
امتحان ـ ســه كلاس ریاضی بود كه همگی ســر 
جلســة امتحان حاضر می شدند ـ باور كنید اصلًا 
نیازی به مراقب نداشــت. همة بچه ها سرشان در 
كار خودشــان بود! واقعاً تعجب كردم. در حالی كه 
اینجا مرا به عنوان ناظر امتحانات فرستادند به یكی 
از شهرهای استان، باور كنید به اندازه ای تقلب از 
دست و سینه و پای بچه ها درآوردم كه قابل گفتن 
نیست. تازه، وقتی می خواستم از شهر خارج شوم 
همان عده ای كه تقلب كرده بودند پشت سرم راه 
افتادند!! جوّ فرهنگی فرق می كند و در هر جامعه 
بســته به شرایطی اســت كه در آن جامعه وجود 
دارد. نمونة بارزش این كه زمانی كه فیلم »جنگ 
و صلح« را در سینمای ایران نشان می دادند برخی 
وقتی از سینما بیرون می آمدند، داد می زدند مفت 

گران است! مفت گران است! 

جواديان: جناب علوی کيا، شما، هم در تأليف 
کتاب درسی مشارکت داشته ايد و هم مؤلف 
چندين اثر غيردرســی هستيد. اين دو چه 

تفاوتی با هم دارند؟ كدام يك سهل تر است؟
علوی كيا: نوشتن كتاب درسی در رشتة تاریخ 
امری سهل و ممتنع اســت. در نگاه اول تعدادی 
مباحث ســاده و آشــنای تاریخی اســت كه به 
اختصار نوشته اند. دقایق و ظرایف آن در آغاز دیده 
نمی شــود؛ بلكه در فرایند آموزش است كه آثار و 
نتایج آن دیده می شــود. به نظر من كتاب درسی 
تاریخ در وهلة اول برای آموزش تاریخ برای جوانان 

تألیف می شود، نه برای دانش افزایی صِرف.
نكته دوم اینكه امروز مخاطب اصلی كتب درسی 
تاریخ، جوانان و نوجوانان ایران اســلامی هستند. 
لذا باید متوســط درك و استعداد تحصیلی آن ها 
در نظر گرفته  شــود؛ چه در شهر و روستاها و چه 

مناطق دور یا نزدیك.
كتب درســی قاعدتاً می باید در راستای اهداف 
نظام آموزشی تألیف شود و متضمن وحدت ملی و 
تقویت بنیان های آن باشد. از طرح موضوعاتی كه 
موجب آزردگی اقوام و مذاهب و اقلیت های ایرانی 
می شــود باید پرهیز كرد. ایران فقط قم و كاشان 
و مشــهد نیست. نویسنده باید نگاهی ملی داشته 
باشــد و تنوع اقوام ایرانی در مناطقی مرزی چون 

زابل، گنبد، اورامانات و غیره را هم ببیند.
نكته دیگر اینكه متن آموزشــی باید ساده، روان 
و جذاب باشــد؛ البته با رعایت اصول و معیارهای 

تاریخ نگاری علمی.
هرچند ارجاع نویسی در كتب درسی ما متداول 
نیست اما بهتر است نویسنده در نسخة اصلی خود 

مراجع و مصادر و ارجاعات را ثبت نماید.
به نظر من كسانی می توانند به امر نگارش كتب 
درسی تاریخ بپردازند كه اولًا دانش آموختة رشته 
تاریخ در دانشــگاه های معتبر باشند یعنی تاریخ 
را به مثابه یك دانش آكادمیك و دانشــگاهی فرا 
گرفته باشند. البته منظور من تنها داشتن مدرك 

تحصیلی نیســت، ثانیاً اینكه مؤلف 
كتــاب تاریخ باید حداقل بخشــی 
از عمــر خویش را بــه آموزگاری و 
معلمی تاریخ گذرانده باشــد؛ یعنی 
تصور عینــی و مطابق بــا واقع از 
دانش آمــوزان در مقاطع تحصیلی 
داشته باشد. به اصطلاح امروز چهره 
به چهره با آن ها روبه رو شده باشد. 
گچ كلاس درس را خورده باشــد. 
كلاس درس را در عمل دیده باشد 

علوی کيا: ميرزامهدی خان 
واقعاً يکی از بزرگان 
تاريخ نگاری در زمان 
خودش بوده، يقين دارم 
اگر ايشان از کرمانشاه 
خارج می شد کمتر از 
رشيد ياسمی نبود
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تا بتواند متــن آموزش را دریابد. نه 
كلاس های ویترینــی و دكوری كه 
فیلــم و نمایــش آن در تلویزیون 

گذاشته می شود.

جواديان: آقای علوی كيا! لطفاً 
قدری از نوشته هايتان بگوييد.

و  آثار  بــاب  آنچه در  علوی كيا: 
تألیف  اســت،  قابل عرض  تألیفات 
بخش تاریخ اسلام و ایران در قرون 
نخســتین اســلامی از كتاب تاریخ 
ایــران و جهان 1 كه در ســال 79 
نگارش یافت و تا ســال گذشته در 

مدارس كشور تدریس می شد. 
دیگر بخش تاریــخ اروپا در قرون 
جدید در كتاب تاریخ ایران و جهان 

2 است.
علاوه بر این، من در زمینة تاریخ محلی، با كمك 
دوســتانم آقایان دكتر رســتمی گوران و مصیب 
حیدری »تاریخ آموزش وپرورش نوین كرمانشاه« را 
تألیف نمودیم كه در آن پیدایش نخستین مدارس 
جدید در كرمانشــاه تا ســال32 بررسی می شود. 
بخش قاجار آن توســط بنده نوشته شده است و 
ادامــة آن تا كودتای 32 را آقای رســتمی تألیف 

كرده اند.
از مجموعة كتاب های »تمدن های بزرگ جهان« 
كه انتشارات مدرسه چاپ و منتشر كرده دو كتاب 
تمدن آزتك واينكا و تمدن روم باستان، و نیز 
از مجموعة چراهای تاریخ ایران انتشارات قدیانی 
تاريخ ايران در عصر صفويه تألیف من اســت. 
این كتاب ها با هدف آمــوزش تاریخ برای جوانان 

نگارش یافته است.

جواديان: دربارة مجموعه موزه ها!
مهمی  بخش  كــه  دارید  اطــلاع  علوی كيا: 
از آثار تمــدن ایران، در خــارج و در موزه های 
جهان نگهداری می شــود. این آثار گنجینه هایی 
بی بدیل و گران بهاســت كه دیرینگی و عظمت 
تمدن با شــكوه ایران را نشــان می دهد. من از 
مدت ها قبل، حدود ده ســال پیش، شــروع به 
مطالعه و تحقیق در این  باره نمودم كه ماحصل 
آن یك مجموعة چهار جلدی اســت كه در آن، 
سیر تاریخی شناسایی كشف و انتقال آثار ایران 

باستان به موزه های بزرگ جهان یعنی موزه های 
لوور، بريتانيا، متروپوليتن و ارميتاژ را نشان 
می دهد و نمونه هایی از گنجینة آثار ایران باستان 
و كیفیت هنری آن بیان می شــود. این مجموعه 

در انتشارات قدیانی زیر چاپ است.

محسن رستمی: من یك چیزی را خدمت شما 
عرض كنم؛ از نظر اصول؛ چون شــما خودتان در 
این كار هستید. به نظر من هدف از تاریخ بایستی 
»شــناخت« باشد. ما با انســانی به نام دانش آموز 
ســروكار داریم و باید به او آموزشــی بدهیم كه 
شــناخت پیدا كند. الان این طور نیســت. ما در 
كتاب های درسی مان به بچه ها »اطلاعات تاریخی« 
می دهیم، »شناخت تاریخی« نمی دهیم. به عبارت 
دیگر باید به طور غیرمســتقیم فلسفة تاریخ را به 
او آموزش داد و نه فقط اطلاعاتی از گذشــته. باید 
ببینیم سیر تكوین این ماجراهایی  كه از سر این 
جامعه گذشــته چگونه است. خدمت شما مثالی 
عرض  كنم: سلجوقیان یكی از سلسله های بعد از 
اسلام است كه بیشــترین قلمرو را داشته است و 
اگر ما بخواهیم بحث ملیّت را در كشــور خودمان 
توسعه بدهیم باید به آن اتكا بكنیم. در عین حال 
باید ببینیــم این تمدن بزرگ كه به آن حد رفیع 
خودش رسید، چطور شد كه منقرض شد. یا اینكه 
مثلًا باید به این شــناخت برسیم كه بدانیم ما چه 
عارضه ای در تاریخ خودمان داریم كه نمی توانستیم 
مثل اروپا پیشرفت كنیم! آیا اصلًا كسی به این ها 

فكر می كند؟ 
و باز نمونة دیگر: فلسفة اینكه مغول آن حركت ها 

را كرد چه بود؟
به طور كلی ما باید به فكر آموزشــی باشیم كه 
به دانش آموز شــناخت بدهد و قدرت تحلیل او را 
بالا ببرد. یعنی بچه بداند كه این وقایع را كه كنار 
هم می چیند از آن چه به دست می آورد. من فكر 

می كنم این ها باید رعایت شود.
اصلًا دلیل قدرت گرفتن سلسله های كوچكی كه 
بعد از اسلام در ایران به وجود آمدند چه بوده؟ آیا 
كسی اصلًا به فكرش افتاده كه به این سؤال پاسخ 
بدهد؟ اصلًا برای خودش چگونه توجیه می كند تا 
بتوانــد آن را درس بدهد؟ ما باید حق این مطلب 
را ادا كنیم. واقعاً آدم در یك مســئولیتی كه قرار 
می گیرد بایستی تكالیفش را بداند. شما توانایی اش 
را دارید، تسلطش را هم دارید. این ها را حتماً لحاظ 

محسن رستمی: به نظر 
من هدف از تاريخ بايستی 

»شناخت« باشد. ما با 
انسانی به نام دانش آموز 
سروكار داريم و بايد به 
او آموزشی بدهيم كه 
شناخت پيدا كند. به 

عبارت ديگر بايد به طور 
غيرمستقيم فلسفة تاريخ 

را به او آموزش داد
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كنید كه دیگر كســی به این شكل به تاریخ نگاه 
نكند. الان كسی حاضر نیست یك كتاب تاریخی و 

حتی یك داستان تاریخی بخواند.
آن قســمتی از كتاب تاریخ كه آقای علوی كيا 
فرمودند نوشــته اند این ویژگی هــا را دارد، اما یك 
قسمت دیگرش، كه آن را آقای دكتری كه اسمش 
یادم نمی آید نوشته بود، اطلاعات صرف است، اصلًا 
تحلیل ندارد. فقط نوشته، چه كسی آمد و چه كسی 
رفت و اینكه جنگ جهانی دوم چه زمانی شروع شد؟ 

این تحلیل، رفتاری در دانش آموز ایجاد نمی كند.
از مدارس  برمكی شــما  جواديان: خانم 
دخترانه برای مــا صحبت كنيد. ما معمولًا 
چندان اطلاع نداريم كه در مدارس دخترانه 
چه می گــذرد و دانش آمــوزان دختر چه 
تصوری از اين درس ها دارند. آيا سنخيتی 
بين خودشــان و درس حس می كنند؟ از 
خاطراتتان هم بفرماييد! از تدريس خودتان 

بگوييد.

برمكی: مــن فكر می كنم نســبت به مطالعة 
تاریخ چنــدان تفاوتی بین مــدارس دخترانه و 
پســرانه وجود ندارد. علی الخصوص در چند سالة 
اخیر. به طور كلی در دانش آموزان علاقه به تاریخ 
كم است. شاید اوایل بیشتر می شد علاقه مندانی 
نسبت به درس تاریخ پیدا كنیم اما هرچی زمان 
ســپری شد تعدادشــان كم و كمتر شد. به واقع 
شــاید بگویم الان به دلیل گســترش رسانه های 
جمعی و ارتباطات، بچه هــا به جای پرداختن به 
مطالعــه و كتاب، رفته اند ســراغ فضای مجازی. 
چهار پنج شــب پیش بود كه در اخبار سراسری 
اعلام می كرد میزان اســتفاده بچه ها و یا كودكان 
كشور ژاپن در استفاده از موبایل در روز شاید 17 
دقیقه باشــد اما در ایران حدود چندین ســاعت 
است. بنابراین رسانه های جمعی كه به این شكل 
جــای مطالعه را گرفته علاقه منــدی را به همان 
نسبت، از جمله نســبت به كتاب درسی، خیلی 
كمتر كرده اند. امروز پرداختن به مســائل جانبی 
خیلی بیشــتر شده اســت. واقعیت این است كه 
در چند ســال اخیر این علاقه مندی خیلی كمتر 
شــده و ما حتی با به كار بردن ترفندهای متعدد 
نتیجــه نمی گیریم. آن علاقه و انگیزة قوی كه در 
هركدام از ما بوده و ســبب شده تاریخ را مطالعه 
كنیم در بچه های امروز نیست یا كمتر است. شاید 

بتوانم بگویم كه تنها دلخوشــی من معلم تاریخ، 
همین طور آقای لارتی، آقای رســتمی و ســایر 
بزرگواران این باشــد كه در طول خدمتمان یك 
نفر علاقه مند بــه تاریخ از میان این دانش آموزان 
ایجــاد بكنیم، ولی واقعیت این اســت كه من به 
جایی رسیده ام كه فكر می كنم حتی آن یك نفر 
هم پیدا نمی شود! دانش آموزان مرتب سر كلاس 
می گویند كه نمی شد این كتاب تاریخ را »شما!« 
یك مقدار ساده تر می نوشــتید؟ و من در جواب 
آن ها می گویم من مؤلف كتاب درسی شما نیستم. 
این چیزی است كه به عنوان وظیفه به عهدة من 
و شــما گذاشته شده اســت. دانش آموز می گوید 
ما اصلًا علاقــه ای نداریم كه بخواهیــم تاریخ را 
مطالعه كنیم. می گویم اگر علاقه ای هم ندارید با 
توجه به اینكه رشــتة شما علوم انسانی است این 
از درس های اصلی رشــتة شماست و باید مطالعه 
كنید و دست كم در حد قبولی نمره تان را بگیرید! 
اما باز هم، شــاید باور نكنید كه هیچ كدامشــان 
علاقه ای به تاریخ ندارند. فقط دو نفر، آن هم برای 
اینكه معدل پایین نداشــته باشند نمره می آورند؛ 
بقیه زیر 10 می آورند. یعنی نمرة  امتحان مستمر 
اول آن ها زیر 10 بوده. در این صورت آیا من معلم 

نباید دلسرد شوم؟!
از طرف دیگــر اتفاق افتاده كــه در طول یك 
ساعت و نیمی كه در كلاس بوده ام و تاریخ درس 
می داده ام فقط یك پاراگراف كوتاه درس داده ام، 
چون باید به مسائل سیاسی بچه ها پاسخ می داده ام 
تــا آن ها را اقناع كنم. فكر می كردم اگر بتوانم در 
این زمینه ها پاسخگوی دانش آموزان باشم خیلی 
بهتر از آن اســت كه بیایم مســائلی را كه خیلی 
قدیمی و كهنه شــده و كاربردی در زندگیشــان 
ندارد مطرح كنــم. به هر حال، ما در مدارس مان 

نسبت به درس تاریخ معضل داریم.

جواديان: خسته نكنم شما را،آقای حيدری 
عزيز شما بفرماييد.

حيدری: خدمت شــما عرض كنم مباحثی كه 
گفته شــد همه واقعاً به جا بــود. اما به نظر من، 
اگر بخواهیم بحث آموزش را مطرح كنیم درواقع 
باید مثلثی با ســه ضلع را در نظر بگیریم. این سه 
ضلــع عبارت اند از معلم )كه بــه نظر من قاعدة 
این مثلث اســت( كتاب و دانش آموز. در مورد 
معلــم همة گفتنی ها را گفتند و واقعاً نقش اصلی 
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را دارد به خصــوص در درس هایی كــه با اخلاق 
ســروكار دارد، و محور بحثش رفتار، كردار و علوم 
انسانی اســت. در این درس ها معلم می تواند وزنة 
سنگینی باشد. آگاهی و علم معلم، همان طور كه 
دوســتان فرمودند، در زمینه های مختلف خیلی 
می تواند كمك كننده باشــد. معلم حتی اگر یك 
هنری داشته باشد، مثلًا خط خوبی داشته باشد، 
باز هم می تواند برای دانش آموز برانگیزاننده باشد. 
نكتة دیگر، چیزی اســت كه من فكر می كنم یك 
معضل است، به خصوص در علوم انسانی، تسلط بر 
سیستم هاســت. متأسفانه برخورد ما با تكنولوژی 
همیشــه منفی بوده مگر اینكه مجبور به پذیرش 
آن شده باشــیم. الان خیلی از كلاس های درس 
ما مجهز به وایت برد، ویدئو، پروژكتور و وســایل 
رسانه ای هستند اما خیلی از معلم ها آگاهی ندارند 
كه از آن ها چگونه استفاده كنند. البته یك بخش 
از آن برمی گــردد به ضعف هایی كه در این زمینه 
داریم. یكی از ضعف هایی كه داریم این اســت كه 

مقدمات لازم را برای این كار فراهم نمی كنیم.
وقتی در كشــوری مثل اندونــزی بحث تجهیز 
كلاس ها مطرح شد چندین ســال قبلش آمدند 
برنامه ریزی كردنــد، نرم افزارها و امكانات را تهیه 
كردند. معلم ها را آموزش دادند و بعد كم كم شروع 
كردنــد به تجهیز كلاس ها و اســتفادة عملی آن. 
اما اینجا برعكس شــد. تلاش می كنند كلاس ها 
هوشــمند شــود بدون اینكه عقبة لازم را داشته 
باشــد. معلم اطلاعات لازم را دارد ولی تجهیزات 
كافــی وجود ندارد. من فكر می كنم یكی از نكاتی 
كه مجلة رشــد تاریخ باید به آن توجه كند همین 

نكته است.

لارتی: در مــورد اینكه فرمودیــد معلم باید 
اطلاعات خوبی داشته باشد، یك بحثی در ابتدا ما 
داشتیم که الگوی رفتاری و بازسازی و پیشرفت 
كشور چه باشد. یك عده می گفتند ژاپن، خب ما 
باید بدانیم ژاپن مدرنیته را با سنت های خودش 
تلاقی می دهد و همسازی می كند. اما در كشور ما 
هر سنتی را كه از گذشته داریم حاضر نیستیم در 
آن تغییر بدهیم و نوسازی كنیم. فرض بفرمایید 
اگر بخواهیم فئودالیته را در ژاپن نگاه كنیم مثلًا 
آن كیمونویی كه آن ها می پوشند، به عنوان مثال، 
فقط ظاهــرش مانده و دیگــر چیزهای دیگری 
نمانده. این فرهنگ را ژاپنی ها همه ســاله، بدون 

اینكه خودشــان بدانند، نوســازی اش می كنند، 
به روزش می كنند تا جوابگــوی نیازهای مادی 
آن ها هم باشــد؛ ولی ما حاضر نیســتیم این كار 
را بكنیم. این اســت كه معلــم وقتی آن ها را بلد 
بود، وقتی توانایی داشت مقبولیت خواهد داشت. 
فرض كنید دیشــب تیم فوتبال چكار كرده، این 
را بیــار در درس تاریخ، یك چیزی را باید بگویی 
دیگر. از سوی دیگر از معلم تاریخ بپرسید كه چرا 
اروپایی ها به این سرعت رشد كردند و ما نكردیم؟ 
مگر ما همزمان با آن ها نیستیم؟ مثلًا فرض كنید 
میجی در ژاپن یا امیركبیر در ایران را مقایســه 
كنیم یا مثلًا تربیت پطر كبیر چه بود؟ خب این 
مسائل را باید آگاهی داشته باشیم و به كار ببریم. 
یعنی عملًا همة مسائل را كاربردی مطرح كنیم.

جواديــان: درواقع نتيجه ای كه می گيريم 
اين اســت كه اگر معلم قــوی با معلومات 
وسيع باشــد و اطلاعات فراوان هم داشته 
باشــد، ضعف های كلاس و كتاب درسی را 

می پوشاند.
لارتی: بله تاریــخ را خوب یاد می گیرد. چرا در 
اروپا، وقتی می خواهند به كسی اجازة اقامت بدهند 
تاریخ آن كشور را ازش امتحان می گیرند؟ ما برای 
حفظ ارزش های واقعی خودمان، باید بلد باشــیم 
یك توجیهی دست آن بدهیم. آقا محمدخان چه 
خصلت ها و چه عادت هایی داشت كه آن فجایع را 

به بار آورد؟ معلم این ها را باید بلد باشد.

برمکی: تاريخ 
خودش گره 
خورده به 
سياست و 
نمی شود اين 
دو تا را از هم 
جدا كرد. اگر 
من هم نخواهم 
دانش آموز مرا به 
محدودة سياست 
می كشاند، اگر 
از گذشته باشد، 
يعنی معاصر 
نباشد، با گفتن 
افسانه ها و 
داستان ها سعی 
می كنيم اين 
انگيزه را در 
آن ها ايجاد كنيم

برمکی
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خليل رستمی: این یادگیری مادرزادی نیست، 
باید برود مطالعه كند. الان چند نفر از معلم های ما 
می دانند چرا ژاپن پیشــرفت كرده؟ آیا معلمان ما 
كتاب های رشد و توسعه را مطالعه كرده اند؟ وقتی 
مطالعه نباشد خب نقص داریم. دانش، مادرزادی 

كه نیست!

الماسی، جناب عالی  جواديان: آقای دكتر 
بفرماييد. 

من از خدمت دوستان حاضر یك سؤال كلی دارم 
چرا تاریخ نگاری محلی كرمانشــاه در نگاه شماها 
مغفول مانده؟ چــرا تاریخ نگاری محلی نمی كنید 
و كلًا در منطقة غرب ایــران، خیلی تاریخ نگاری 
كمرنگ است؟ چرا كتاب نمی نویسیم؟ مثلًا آقای 
علوی كیا چرا در مورد كرمانشاه نمی نویسند؟ الان 
شــما نگاه كنید اولین نكته ای را كه مورخ اشاره 
می كند می گوید كه چون علاقه به زادبوم دارم این 

را نوشتم.
محسن رســتمی: اگر روزی بتوان فهرستی 
فارغ التحصیلان  دانشــگاهی  پایان نامه هــای  از 
كرمانشــاهی رشــتة تاریخ، در مقاطع مختلف 
تحصیلی را، چه در خارج و چه در داخل كشور، 
تهیه كرد ثابت خواهد شد كه اتفاقاً كرمانشاهی ها 
بســیار هم به موضوعات مختلف تاریخ شهرشان 
علاقه مند و حســاس هســتند. به نظر من آنچه 
باعث پدید آمدن چنین احساسی در نزد برخی، 
از جمله آقــای دكتر الماســی شــده، درواقع 
نگارش این پایان نامه ها و خاك خوردنشــان در 
قفســه های كتابخانه های دانشــگاه های مختلف 
اســت و این یك اشــكال بزرگ در نظام تولید 
و نشــر علم در كشور ماســت. علاوه بر این یك 

عامل جداگانه و قوی دیگر انباشــته شدن بازار 
كتاب از آثار كم ارزش با موضوع تاریخ كرمانشاه 
است؛ آثاری كه توســط افراد غیرمتخصص، اما 
بی شك علاقمند و پرتلاش، پدید آمده است. این 
آثار غیر علمی  عملًا و به شــكلی جدی فرصت 
ابراز وجود را از دســت متخصصان تاریخ و آثار 
علمی شــان می گیرند. به طوری كه بســیاری، 
حتــی فرهیختگانی كــه یا تحصیلاتشــان در 
دیگر رشته هاســت و یا با وجود داشتن تخصص 
در رشــتة تاریخ، به هــر دلیل، این آثــار را به 
شــكلی عمیق، و شــاید كامل نخوانده اند، دچار 
این توهم هســتند كه گویا تألیفــات مزبور، هر 
كدام ختم الكلامــی در موضوعات مختلف تاریخ 
كرمانشاه می باشند. به خصوص اینكه مؤلفان این 
آثــار با روابط عمومی قوی و شــهرتی كه از راه 
چاپ چنین تألیفاتی به دست آورده اند و حضور 
دائمی در وسایل ارتباط جمعی، خود را به عنوان 
دانشمندانی صاحب ســبك شناسانده و به این 
توهــم دامن می زنند كــه كار آن ها در نوع خود 
بهترین می باشــد. طبیعی اســت كه ناشران نیز 
در چنین شــرایطی میل چندانی برای به خطر 
انداختن ســرمایة خود از طریق چاپ آثار افراد 
كمتر شــناخته شــده و با موضوعاتی به موازات 
موضوع آثار آن افراد مشــهور، نداشــته باشند. 
هرچند كه به لحاظ رعایت قوانین و اسلوب های 
تاریخ نویسی علمی، این نوع تألیفات قابل مقایسه 
با آن تألیفات غیر علمی نیســت. از سوی دیگر 
صاحبان آثــار علمی نیز معمولًا توان مالی چاپ 
آثار خود را ندارند، و گرفتن وام نیز برای به چاپ 
سپردن آثارشان ریسكی است كه در صورت عدم 
بازگشت ســرمایه می تواند مشكلات مالیشان را 

دوچندان سازد.
و اما ای كاش آنان كه تاریخ را به صورت آكادمیك 
خوانده اند، علی رغم همة مشكلات، شجاعانه وارد 
این حیطه می شدند و با انتشار آثار علمی شان راه 
را بر عوامان تاریخ نویس می بستند و عرصه را از این 

طریق بر آنان تنگ می كردند.

جواديان: خدا را شــكر كــه اين فرصت 
فراهم شد و ما در خدمت شما عزيزان بوديم 

از همة شما ممنونيم.
محفل خوبی بود. اميدوارم برای خوانندگان 

هم قابل استفاده باشد.

محسن رستمي


